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کوتاه از مفتح
در دانشگاه تهران، مروجان مكتب هاي مادي و الحادي، 

بر ذهن دانشجويان تأثير مي گذاشتند. 
ــرايط، به تبليغ و تبيين مباحث اسلامي و نقد  در اين ش
ــم و ابطال افكار ماركسيستي بسيار  و فلسفه ماترياليس

نياز بود. 
شهيد مطهري كه سال ها پيش براي پالايش اين افكار 
ــكده الهيات دانشگاه تهران رفته بود، به كمك  به دانش
ــت تا بتواند اهداف خود را هر چه  ــهيد مفتح نياز داش ش

بهتر عملي كند. 
ــال 1349 به عنوان استاديار تمام  پس دكتر مفتح در س
ــگاه استخدام شد. اين فرصتي بود تا او براي  وقت دانش
ــگاهي موقعيت مناسبي  برقراري ارتباط با جوانان دانش
پيدا كند و با اقامت در تهران، فعاليت هاي مبارزاتي خود 

را با زير بناي فرهنگي و آموزشي، سازمان دهي كند. 
ــجد  ــاز جماعت در مس ــس از اقامه نم ــن پ او همچني
ــرعي  ــش هاي اعتقادي و ش ــران به پرس ــگاه ته دانش
ــخ مي گفت و برخي سوره هاي قرآن را  دانشجويان پاس

تفسير مي كرد. 

دكتر مفتح را پايه گذار وحدت حوزه و دانشگاه ناميده اند. 
ــم پهلوي و  ــود كه رژي ــح دريافته ب ــهيد محمد مفت ش
ــگاه  ــتكبار درصددند تا ميان حوزه و دانش كارگزاران اس
شكافي عميق ايجاد كنند. به همين دليل تصميم گرفت 
در اين اوضاع آشفته، برنامه هايي اجرا كند تا دانشجويان 
ــمت ارزش هاي ديني متمايل كند و  ــلمان را به س مس
دستگاه حاكم را در ايجاد اختلاف بين اين دو نهاد ناكام 
ــگاه» را  بگذارد. به همين دليل تز «وحدت حوزه و دانش

در اين ميان مطرح كرد. 
ــگاه ادغام  به  عقيده مفتح منظور از وحدت حوزه و دانش
ــن دو كانون نبود؛ بلكه هر كدام نكات مثبتي در خود  اي
ــش بروند و به هم  ــوي تكامل پي ــت كه بايد به س داش

نزديك گردند. 

ــلاب، در حالي كه  ــروزي انق ــس از پي ــهيد مفتح پ ش
ــت كميته انقلاب اسلامي منطقه 4 تهران بود،  سرپرس
ــلامي دانشگاه  ــگاه الهيات و معارف اس ــت دانش رياس
تهران را پذيرفت و در سنگر دانشگاه براي ايجاد تحول 
ــي و انتقال فرهنگ اسلامي به اين  در برنامه هاي درس
ــتادان  ــيد و در اين زمينه اس ــيار كوش پايگاه علمي بس

متعهد و برجسته اي را جذب اين كانون كرد. 
شهيد آيت االله محمد مفتح در پي برنامه ريزي گسترده اي 
ــلامي بود كه شهادتش  ــيس يك دانشگاه اس براي تأس

اين طرح را ناتمام گذاشت. 

منابع: 
مجله شاهد ياران، ش14، دي 1385

زندگي نامه شهيد آيت االله دكتر مفتح، غلامرضا گلي زاوره
ياران امام به روايت اسناد ساواك 

به فكر جوان ها بود و در محفل هايش سفارش مي كرد: 
ــرمايه هاي مملكت ها و ملت ها  «بدون ترديد جوانان، س
هستند. هرگاه جوانان راه ترقي را طي نكرده و منحرف 
ــدند، نه تنها خودشان سقوط مي كنند، بلكه ملت هاي  ش
ــقوط مي دهند... بيايد جوانان را دريابيم و  خود را هم س

آن ها را در مشكلاتي كه دارند، تنها نگذاريم.»

ــد؛ حتي در بدترين  ــاز را به جماعت بخوان مقيد بود نم
وضعيت و سخت ترين حال جسماني. 

ــب نتوانست سر موقع به مسجد بيايد. كمي دير  يك ش
ــد. نماز جماعت را  ــده بود و جمعيت منتظرش ماندن ش
ــن به بعد، اگر دير  ــتش گفت: «از اي كه خواند، به دوس
ــما با تابوت بياييد درب منزل من، دست خالي  آمدم، ش
ــد!» با همة گرفتاري ها و خطرات مأمورين،  برنمي گردي
ــخنراني براي  ــاز جماعت اول وقت و س ــچ گاه از نم هي

مردم دست نكشيد. 

ــال 1339 بود كه تصميم بزرگي گرفته شد. آيت االله  س
ــتي هم با او بودند. مي خواستند  ــهيد بهش خامنه اي و ش
ــلاب و فرهنگيان،  ــجويان، ط ــن دانش آموزان، دانش بي
ــلامي را در  ــد عميقي ايجاد كنند. اولين كانون اس پيون
ــه، دانش آموز، روحاني  ــكيل دادند. روزهاي جمع قم تش
ــدند و به  ــجد رضوي جمع مي ش ــجويان در مس و دانش

بحث هاي اسلامي مي پرداختند. 

ــبت به ظلم و  ــي بود كه مي ديد برخي از مردم نس مدت
ــتم سكوت مي  كنند. قلم به دست گرفت و در مقدمة  س
ــت: «قرآن مجيد،  ــتعمار» نوش كتاب «رها و ردهاي اس
مردمي را كه ساكت و بي صدا سرنوشت خود را به دست 
ــپرده و در آن دخالتي نمي كنند و بدون چون  ديگران س
و چرا هم رنگ جماعت مي شوند، از مقام انسانيت ساقط 
و حتي از گذاردن نام حيوان نيز بر آنان خودداري كرده 
ــتة آن ها  ــت ترين جانوران را شايس ــره لقب پس و بالاخ

مي داند.» 

مقام معظم رهبري فرمود: «شهيد مفتح يكي از مظاهر 
ــل به فردها،  ــلام را در مرحلة عم ــي بود كه اس فرهنگ
ــلام را با همان  زاويه ها و خلوت ها محدود نمي كرد. اس
شمول و همه جانبه بودنش در اعتقاد و عمل در معرفت 

و تحقيق مي فهميد و به دنبال آن تلاش مي كرد...
ــم تظاهر اما پر  ــح در زندگي كم نمود و ك ــهيد مفت  ش
تحرك بود... از شهداي گران قدر انقلاب چون مطهري، 
ــهداي ضديت با  ــتي به عنوان ش ــتي بايس مفتح و بهش
ــاي حوزه را به  ــون اين عزيزان فض ــاط نام برد. چ التق
ــجويان  ــگاه و خصوصاً به جمع دانش ــي از دانش محافل
ــتند  ــل كردند و لذا جريان هاي التقاطي، نمي توانس منتق

آن ها را تحمل كنند.» 

ش ١٢٢
6


